
 ١٣٢

 
   و كلام اسلامي آينة معرفتفلسفهفصلنامة 

  1387پاييز                                                                                     دانشگاه شهيد بهشتي، 

  
Research Journal of Islamic Philosophy and 
  Theology of Shahid Beheshti University     

  
  
  )                         عليهم السلام( با گفتار اهل بيتقاعدة لطفيزان انطباق نظرات متكلمان در م

   ∗∗∗∗ محمد جواد فلاح  

  
  چكيده

اين قاعده وجود  .است»  لطفةقاعد«، مورد اصل امامت درارائه شده ترين دليل عقلي  مهم
د واجب دانسته و آنگاه نصب داند و از طرفي لطف را بر خداون امام و نصب وي را لطف مي
  .داند امام را بر خداوند واجب مي

ي قياس ا صغر.سني وجود دارد درمورد كبري اين قياس اختلافاتي در ديدگاه شيعه و    
تبيين كمال . هاي گوناگون تبيين شده است به صورت) لطف بودن وجود امام(مذكور 
مله تقريرهاي ذكر شده در اين تبيين كمال اجتماعي و حفظ بقاي شريعت از ج معنوي،

خصوص با نظر به صغري اين ه ب  قاعده است؛ بررسي تطبيقي اين قاعده با رويكرد تحليلي،
 ة اشتراك و افتراق اين قاعدهوجو )عليهم السلام(ن ان و كلام معصوماقاعده نزد متكلم

پرتو كلام هاي اين قاعده در  آشكار و كاستي) ع(بيت ن و كلام اهلاعقلي را بين متكلم
  .ن تكميل و بازسازي مي شودامعصوم

   . وجوب نصب امام  امام، وجوب لطف،  لطف، ةقاعد   :ديـان كليـاژگو

  
  لهئطرح مس

 ارسال رسل، اهميت است كه در اثبات شرايع،  زياز آن جهت حا»  لطفةقاعد« عقلي دليل
به جه دانشمندان اسلامي مورد تو... وعيد و  و عصمت امام، وعد عصمت پيامبران، وجود امام،
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 و از اين دليل در اثبات وجوب و ضرورت مباني ديني بهره 1ن اماميه قرار گرفتها متكلم ويژه
  .اندجسته

ترين مصاديقي كه اين قاعده در آن به كار برده شده وجوب و ضرورت وجود امام از مهم    
ز اهميت است تقرير فشرده يدربحث امامت حااسلامي  اختلاف فرق و مذاهب دليلاست كه به 

  : لطف بر بحث امامت بدين صورت استةقاعد
پس نصب امام بر خداوند لطف بر خداوند واجب است،  امام و نصب وي لطف است، 

  .واجب است
د مناقشه بوده و در اصل وجوب رهمواره مو» لطف بر خداوند واجب است«كبراي اين قياس     

مورد  در. قلي يا شرعي بودن آن اختلافاتي وجود داردع  لطف بر خداوند و در صورت وجوب،
ن امتكلماز سوي هاي متفاوت  ها و تقرير  لطف يعني لطف بودن وجود امام تحليلةي قاعداصغر

 ؛ نقش امام در كمال معنوي.1 : در سه وجه كلي قابل ارائه استآنهاتقريرهاي . ارائه شده است
 مطرح است كه پرسش اما اين .بقاي شريعت حفظ و .3 ؛نقش امام در كمال اجتماعي. 2

  .اند تا چه اندازه در تببين آن موفق بودهمتكلمانمحدودة اين تقريرها تا كجاست و 
اند رواياتي كه لطف بودن پيامبران به نحو اعم و لطف بودن امام را به نحو اخص بازگو كرده    
پرتو كلام  پنهان اين قاعده در زواياي پيدا و .اند عقلاني پرداختهةچه اندازه به تبيين اين قاعد تا

 وكلام متكلمانوفاق ديدگاه  مواضع خلاف و ما در اين مقاله برآنيم كه به اهل بيت چيست؟
 امامت بپردازيم و رويكرد آنها را در اين قاعده به ةلئمسبه ويژه اهل بيت در مورد اين قاعده 

پرداخته، ميزان انطباق به بازسازي اين قاعده صورت تطبيقي مورد توجه قرار دهيم تا به نحوي 
  . نظرات متكلمان با گفتار اهل بيت روشن گردد

 كه ما كلام اهل بيت را به جاهرچند بحث امامت خود متوقف بر اين قاعده است ولي ازآن    
  .لحاظ عقلي وتطبيقي بررسي مي كنيم مشكل دور در آن منتفي است

  
  در لغت و اصطلاح» لطف«

 لطف در اولي  آمده است و معناي مصدري دارد،» فَعلَ«و » فَعلَ«طف در لغت از دو باب لواژة
لَطَف به اي رفقََ به واوصلَ اليه ما يحِب برفقٍ؛ به او لطف كرد «: مهرباني. 1: داراي دو معناست

لَطَف «: يقرب و نزديك. 2 ؛»يعني مهرباني كرد و آنچه او دوست داشت با مهرباني به او رساند
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 لَ«در باب  ،»ي دناأالشيخردي و كوچكي و ظرافت و  نيز دو معنا منظور گرديده،» فَع 
  .) فيومي، باب لام مع الطاءِ باب و فصل لام؛ فيروزآبادي،(لطافت

كه در  فعلي است  :للطف محص. 1 :رود به دو معنا به كار مي» لطف « متكلماندر اصطلاح     
ف با اختيار خويش فعلي را كه اطاعت خداوند در انجام آن است، ان مكل انس صورت وقوع آن،

فعلي است كه در صورت : بلطف مقر. 2؛ 2كند دهد يا از انجام معصيتي خودداري مي انجام مي
شود به اين معنا كه زمينة  وقوع آن شخص مكلف به انجام طاعت و ترك معصيت نزديك مي

  3.آيد  ميمساعدي براي اطاعت از خداوند فراهم
  

  )كبري(وجوب لطف 

 اينكه لطف بر خداوند واجب است، منظور وجوب كلامي است يعني اين نصب مقتضاي عدل، 
حكمت، جود، رحمت يا ديگر صفات كمال الهي است، شايد تعبير فلاسفه از اين وجوب بهتر 

 قبيح محال كه اين مستلزم آن است كه» وجوب عن االله«: گويند باشد به اين معني كه آنها مي
زند و اين به معناي عدم توانايي خداوند نيست بلكه فعل به نحوي  است و از خداوند سر نمي

/ انعام (» كتََب علي نفسِهِ الرَّحمة«:  آوردهقرآنگردد؛ تعبيري كه  است كه از حكيم صادر نمي
 رحمت و لطف را وافي به مقصود است به اين معني كه) 12/ ليل (» انَّ علينا للَْهدي«يا ) 54

كند بلكه خداوند از باب جود، رحمت و حكمت آن را بر  كسي بر خدا واجب و لازم نمي
  .دارد بندگان ارزاني مي

 ة جود، رحمت، حكمت و صفات كماليةشود كه لازم با توجه به مطالب پيش گفته روشن مي    
دايت را طي كرده و به حق آن است كه لطف خويش را بر بندگان ارزاني ساخته تا آنها راه ه

  .كمال برسند
  .اهل سنت به شكل متفاوتي استعمال شده است  لطف دركلام شيعه وةبه لحاظ تاريخي قاعد    

ة ثير فلسفأ از آنكه مباحث عقلي تحت تپيشديرباز دركلام شيعه مطرح بوده و  اين قاعده از    
در . را مطرح كردند» اصلح«و»  لطفةقاعد«يونان قرار گيرد، فضل بن شاذان وشيخ صدوق 

رف خداوند ضرورت دارد يا خير اختلاف نظر فراواني است، اشاعره ـط مورد اينكه آيا لطف از
بر اساس انكار حسن و قبح عقلي به وجوب لطف اعتقاد ندارند، اما متكلمان اماميه و معتزله 

قبح  «ةاستدلال بر گزاركنند اين  دانند و بر وجوب آن استدلال مي لطف را بر خداوند واجب مي
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شيخ . استوار است و تقريرهاي مختلفي يافته است» و امتناع نقض غرض از سوي فاعل حكيم
  :طوسي مي گويد 

به انجام فعل واجب بخواند واز ) مكلف را(لطف در عرف متكلمان عبارت است از آنچه 
  ).69، صتلخيص الشافيهمو، (قبيح باز دارد

 باشد وداند كه مستلزم ضرر نمينسبت به مكلف مي ي از خداامر صاحب ياقوت لطف را    
، انوار الملكوت في شرح الياقوتحلي، (داندهاي اين لطف مياطاعت مكلف را از نشانه

   :شيخ مفيد معتقد است. )153ص
كند و نقشي در اصل لطف آن است كه مكلف را به طاعت نزديك و از قبيح دور مي

مفيد، النكت الاعتقاديه، ( نداشته باشد و به حدالجا نرسدتمكين و توانا ساختن مكلف
  ).31ص

نيز قاضي  و )342،صتلخيص المحصلطوسي، (خواجه نصير طوسي )186ص(سيد مرتضي    
  .اندهر كدام به تعريف اين قاعده پرداخته )519ص(همداني عبدالجبار 

له است هر چند بين معتزله معتز اين نكته ضروري است كه اين قاعده مورد پذيرش اماميه و    
 لي اشاعره مخالف اين قاعده هستند، واندبشربن معتمر وجعفربن حرب را مخالف آن ذكر كرده

ممكن است اين انگيزه در مكلف بدون  قائلند مقصود از لطف ايجاد انگيزه در مكلف است و و
دانند  ممكن مي اينان ايجاد انگيزه را امري.)342،صتلخيص المحصلطوسي، (لطف ايجاد شود

  .اين صورت وجوب لطف بي معني است در كند وكه خداوند آن را ايجاد مي
 و )295ص  (حمصي رازي  )313ص ،شرح المقاصد(سعدالدين تفتازاني)352ص(قوشچي    

 .اندمورد توجه قرار قرار داده  لطف راةاز دانشمندان اهل سنت هستند كه قاعد) 55ص(نوبختي 

گونه تبيين كرده  لطف بر خداوند را ايناللوامع الالهيه وجوباميه سيوري در از متاخرين ام    
  :است

، آيد كه امري باطل است غرض حكيم پيش ميض حكمت است وگرنه نقة لطف لازم 
) كبري( لطفةاما بيان قاعد . خداوند محال استةدانند كه از ناحيسفه مي زيرا عقلا آن را

پس وقتي بداند بنده، اطاعت  . كه بندگان او را اطاعت كننداينكه خداوند اراده كرده است
مبهم در اين صورت  شود مگر بافعل بدون مشقت وگيرد يا به آن نزديك نميراپيش نمي

گردد در غير اين صورت، خلاف اراده او مكشوف مي .حكمت او اقتضاي وجوب دارد
  .)227ص(
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د از تكليف بندگان و وضع قوانين شرعي اين آيد غرض خداون كه از بيان فوق برمي چنانآن    
بر اين اساس اگر .  پاداش و ثواب شوندةاست كه آنان با انجام طاعت و ترك معصيت، شايست

مكلف، با اختيار خودش طاعتي را ) كه مقدور اوست(خداوند بداند كه در صورت وقوع فعلي 
و با اين ) لطف مقرب(شود  كم به انجام آن نزديك مييا دست) لطف محصل(دهد  انجام مي

آيد كه غرض خويش از تكليف بندگان را  محقق نسازد لازم مي) فعل را(حال خداوند آن را 
كاري قبيح و از ساحت حكمت خداوند به  كند كه نقض غرض  اما عقل حكم مي؛نقض كند
حث كند كه براي اجتناب از نقض غرض، فعل مورد ب بنابراين حكمت الهي اقتضا مي. دور است

  .را انجام دهد و اين همان وجوب لطف است
كند كه اگر شخصي كسي را به مهماني دعوت   تبيين بحث، سيوري مثالي را مطرح مي    براي

مانند فرستادن راهنما يا اعلام نشاني محل (داند كه آمدن او منوط به مقدماتي است  كند و مي
 باشد و با اين حال از اين كار خودداري اگر شخص ميزبان بر انجام اين مقدمات توانا) مهماني

كند و فعل او را قبيح و بر خلاف حكمت  كند، عقل او را به نقض غرض محكوم مي
  .)همانجا(شمارد مي
  :در روايات نيز به اين قاعده اشاره شده است    

ترهيب در  نقش ترغيب و به مواردي از لطف اشاره شده است و) ع(ؤمناندر روايتي از اميرالم
  :گرايش مردم به انجام وظايف ديني و ترك گناهان بازگو شده است

همانا خداوند آنگاه كه بندگان را آفريد،اراده كرد كه آنان داراي آدابي والا و اخلاقي بلند 
سپس دانست كه چنين نخواهد شد مگر آنچه را به سود و زيان مردم است به . مرتبه باشند

شود مگر با وعد و وعيد و وعد جز از طريق مر و نهي نميايشان بشناساند وآن جز از طريق ا
، 5جمجلسي، (شوديابد و وعيد بدون ترساندن حاصل نميايجاد رغبت  تحقق نمي

  ). 316ص
  :فرمودند )ص(حضرت زهرا

اي باشد، آفريد تا حكمت خود را ثابت نمايد، موجودات را بدون اينكه قبل از آنها پديده
ا خواند و آنان را به عبوديت برگزيد، آنگاه بر طاعت خود خلق را بر طاعت خويش فر

پاداش و بر معصيت خود، عقاب مقرر نمود تا انسان را از نقمت خود بر حذر دارد و به 
   ).98، صالاحتجاج علي اهل اللجاج طبرسي، (جانب بهشت سوق دهد

  :فرمودند)ع(امام صادق 
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جز آنچه براي آنان اصلح است  ش،يوخبندگان تعالي نسبت به  اي فضل خداوند تبارك و
   ولي انسان به خويش ستم ،كندميــن مي رواــبه آنان كمتر ظل و دهدجام نميــان

  .)403 صصدوق،(نمايدمي
  

  )صغري( لطف بودن وجود امام 

 .ز اهميت استياهل سنت است حا  اختلاف اماميه وأ لطف از آن جهت كه منشةي قاعدرا صغ
اماميه  اختلاف اهل سنت و .ا بايد در ديدگاهشان در مورد امامت پي گرفت اختلاف اينان رأمنش

اند واجب عقلي ندانسته گروهي از متكلمان معتزله آن را.در لطف بودن وجود امام مبنايي است
اند كه انجام اند از آن نوعي دانسته لطف دانستهةاز مصاديق قاعد آنهايي هم كه واجب عقلي و و

 ديگر واجب است نه خداوند يعني وجوبش بر مردم است كه آن را انتخاب هايآن بر انسان
ن اماميه وجوب آن را به عنوان فعل خداوند از خداوند ضروري اولي متكلم .كنند نه خداوند

. »الامام لطف فيجب نصبه علي االله تحصيلا للغرض «:  آنچنان كه شيخ طوسي گويد،دانندمي
اما  )124/بقره(چون تعيين امام فعل خداست  اي كلامي است،لهئاماميه معتقد است امامت مس

اما در  دانندعباد مي زيرا تبيين آن را كار خلق و، داننداي فقهي ميلهئاهل سنت آن را مس
وجود امام لطف است از آن جهت كه از خداوند  خصوص ائمه اطهارهب ديدگاه متكلمان و

 كند تا بدان وسيله بندگان خدا مقرب به منصوب اشخاصي را )ضرورت عقلي(ضروري است 
جانب  نقض غرض از عدم تحقق اين امر مساوي است با و .مبعد از معصيت گردند طاعت و

عقلي   امامت يك اصل كلامي وةلئدهد مسنتايج لطف بودن امام نشان مي و لوازم آثار .خدا
از نظر  .قض غرض باشداش نلازم است نه فرعي فقهي كه لازمه است كه بر خداوند ضروري و

كه در رديف  چرا تواند غير از مسائل اعتقادي به شمار آيد نمياماميه ضرورت وجود امام اصولاً
  .اوصاف حق تعالي است  بحث از افعال و

 تنقيح مناط و توان بايابد مي ارسال رسل تحقق ميةاز آنجايي كه لطف خداوند به واسط    
ملاك آن  لذا ضمن بيان لطف و ضروري دانست؛ نيز آن رامورد وجود امام  تسري ملاك در

  . پردازيمدر مورد نبي به تحليل لطف بودن وجود امام مي
   
  يوند ضرورت وجود نبي و امامپ
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ن اماميه ضرورت وجود امام را در رديف ضرورت وجود نبي و پيامبران ابسياري از متكلم
  :حليّ در شرح كلام خواجه و پيروي از او آوردهعلامه . اند قلمداد كرده و به تبيين آن پرداخته

نصب امام مانند بعثت پيامبران لطف است و لطف بر خداي حكيم لازم و واجب است، زيرا                 
شـقاوت ابـدي دور     از وك  معناي لطف انجـام كـاري اسـت كـه مـردم را بـه سـعادت نزدي ـ                 

   ).348، ص كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد(دارد مي
مرحوم ملا احمد . براي امام نيز قابل تسري است،  براي نبي متصور شئونة همدر تقرير فوق

  : استآوردهشهاب ثاقب نراقي در كتاب 
كند بر اينكه نبوت از اصول دين اسـت و اعتقـاد بـه آن جـزء ايمـان اسـت                   هر چه دلالت مي   

گوينـد   ياهل سنت م ـ  . كند بر آنكه امامت نيز از اصول دين است         همان دليل بعينه دلالت مي    
وقوف بر احكام الهي موقوف بر وجود نبي است و چنانچـه پيغمبـر نباشـد، احـدي مطلـع بـر         

گوييم كه بقاي دين و شريعت موقوف بر وجود امام اسـت و              شرايع الهي نخواهد بود، ما مي     
چنانچه امام نباشد كه محافظت نمايد، آن دين برطرف خواهد شد و باقي نخواهد بود، فرقي            

حدوث و بقاست، پيامبر وجودش ضروري است در حـدوث و امـام وجـودش               كه هست در    
  .)4ص(ضروري است در بقا

ازطريق ( رساند از آن جهت كه لطف بودن وجود نبي ما را به ضرورت وجوب امامت مي    
به تبيين صغري قياس به طور مختصر اشاره كرده سپس به تبيين روايي اين صغري ) تنقيح مناط
به جهت جامعيت اشاره » فاضل مقداد«ما در اينجا به نقل سخن . پردازيم ميالبيت  توسط اهل

 و متكلمانطريقه ال«:  در لطف بودن وجوب بعثت نبي آوردهمتكلمانكنيم وي ضمن تقرير  مي
هو مشتملٌ عليَ اللطف في التكليف العقلي و شرط في التكليف السمعي و كلّ ما كان كذالك 

  :گويد آنگاه مي» فَهو واجب
ً علي ةـ عليها باعثةـاما بيان اولي الصغري فلانَّ العبادات متلقاّه من النبي، و لا شك انَّ المواظب

 عقلاً فيكون لطفاً فيها، و لانَّ الثواب و العقاب لطفان كما يحبثي و لا ةـ المعبود الواجبةـمعرف
رآمده از جانب پيامبر هستند و عبادات، ب: ؛ بيان صغري...يعلم تفصيلهما الّا من جهتِهِ ايضاً

بدون شك مواظبت بر عبادات موجب معرفت معبود است كه عقلا واجب است پس در آن 
  ).241سيوري، ص ...( لطف است 

  
  روايي تحليل و تبيين



 ١٣٩

 از جمله .استشده  اهداف و فوايد بسياري بر وجود و ضرورت نبوت و نبي شمرده ،قرآندر 
، برپا )164/ عمران آل(، تكامل عقل )113/  نساء؛151/ بقره(ها  يتوان، تعليم دست نايافتن مي

 /نحل(، پرستش خدا و پرهيز از طاغوت )1/ابراهيم(، نجات از تاريكي )25/ حديد(داري قسط 
، )24/ انفال(، دعوت به حيات برتر و سازنده )213/ بقره(هاي مردم  ، داوري در اختلاف)36

/ اعراف(، آزادي )153 -151/ انعام(فارش به اخلاق ستوده ، س)69/ اعراف(ها  يادآوري نعمت
ص ، تفسير موضوعي قرآن كريم، وحي و نبوت در قرآنجوادي آملي،  .رك(را برشمرد) 157
179(.  

 هستند براي بعثت و ضرورت نبي مواردي را ذكر قرآنن و مفسر آيات كه مبي) ع(    ائمة اطهار
ما را در ) عليهم السلام(نادهد، كلام معصوم مياند، كه حكمت وجود نبي را نشان  كرده

 لطف و دلايل لطف بودن وجود نبي و به تبع آن ةجامع نگري نسبت به صغري قاعد بازسازي و
  :كنيم اشاره مي)ع(رساند مابه اختصار به روايتي از امام رضا ضرورت وجود امام ياري مي

  :فرمودند) ع( امام رضا
مبران و يقـين و اقـرار بـه آنـان از طريـق پيـروي و اطاعـت            اگر كسي بگويد چرا شناخت پيـا      

شود، چون در بين مردم، چيزي نيست به سازنده و بيـانگر آفـرينش و        واجب است؟ گفته مي   
 حق تعالي   ،از طرف ديگر  . گفتار و نيروهاي آنان باشد تا مصالحشان را استوار و تكميل كند           

 سـوم   ةاز ناحي . ه با چشم ظاهري ديده شود      جهان برتر از آن است ك      ةبه عنوان صانع و سازند    
اي جز وساطت پيامبري     پس چاره . ضعف و ناتواني مردم از درك خداوند بسي روشن است         

معصوم به عنوان رسول و واسطه بين خدا و مردم نيست تا امـر و نهـي و آداب و دسـتورهاي                   
گـاه كنـد؛ زيـرا در      خداوند را به مردم برساند و به آنچه در سـود و زيـان آنـان نقـش دارد آ                   

 دانشي قرار داده نشده است كه به وسيلة آن منافع و مضرات خـويش                آفرينش ابتدايي مردم،  
 شناخت و پيروي رسول خدا واجب نباشـد در آمـدن پيـامبر و                پس اگر بر مردم،   . را بشناسند 

 و نيـز آمـدن او عبـث و بيهـوده و بـي منفعـت و مـصلحت         نه سودي بود و نـه نيـازي،      رسول،
از جملـه فرسـتادن     (كاري از اوصاف خداي حكـيم نيـست كـه هـر چيـزي               بود، و بيهوده   يم

  .)59ص ،6 جمجلسي،(را متقن محكم و استوار داشته است) پيامبر
- زيرا حكمت اقتضا مي نبوت لازمة حكمت الهي برشمرده شده است؛) ع(در بيان امام رضا    

د و به آنچه خير و صلاح آنان در آن است ند كه خداوند مردم را از فساد و تباهي نهي كنك
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هدايت فرمايد و اين در ساية آمدن نبي و رسول است و اين همان لطفي است كه منبعث از 
  .اند  بدان پرداختهقاعدة لطف دربيان متكلمانحكمت است و بر خداوند لازم و ضروري است و 

 و در اين روايت شناخت خداوند اند  لطف مقرب را مطرح كردهمتكلماننكتة ديگر اين آنكه     
 اين ة و صفات او توسط وجود نبي و رسول و واسطه بودن آن بين خداوند و مردم زمين و اسماء

اين صورت است كه اين شناخت به اسماء و  شناخت را به نحو صحيح و درست فراهم كرده در
در اين روايت دليل . دساز صفات آنان را وادار به ترك گناه و معصيت و انجام ثواب تشويق مي

 ةلئمس.  آورده شده استمتكلمانلطف بودن از جهت مقربيت تحليل شده كه كمتر در بيان 
 طي مراتب قرب و كمال كه انسان همواره خواهان برايديگر آنكه الگو بودن رسولان و معيار 

  .تباشد كه بر خداوند فرض شده اس هاي ديگر لطف بودن رسول مي باشد از زمينه آن مي
، )385، ص21جمجلسي، (ها  در روايات مسائلي ديگر مانند رهانيدن انسان از سلسه طاغوت    

، تزكيه اخلاق )183خ  ، البلاغه نهج و 35، ح136، ص1جمجلسي، (حكمت آموزش كتاب و
، انصاف و )222، خ البلاغه نهج(ها به روشنايي خروج مردم از تاريكي ،)319صمتقي، (

هاي  ، رهنمون شدن به راه)192، خ همان (ها  ، از بين بردن اختلاف)185، خ همان (دادگري
) 37، ح29، ص11جمجلسي، (، و اتمام حجت بر بندگان )198، خ البلاغه نهج(سلامت و رهايي 

 بسيار مفيد و قاعدة لطفي ا تبيين صغربرايبه عنوان حكمت وجود نبي و رسول ذكر شده كه 
  .گشاست راه
  

  ) كبري(امتقاعدة لطف و بحث ام

 طريق عقل نيست بغداديين از معتزله كسي قائل به وجوب امامت از از آنجايي كه غير از اماميه و
قاعدة « اماميه بيشتر متكلمان) وجوب نقلي( داننداز طريق سمع مي ديگران وجوب امامت را و

 ما ابتدا به ،در اين زمينه. اند را در بحث ضرورت وجود امام مطرح ساخته و تقرير كرده» لطف
) عليهم السلام(ناروايي آن در كلام معصوم  اماميه پرداخته و به تبيينمتكلمانهاي  برخي از نقل

هاي   اين نكته قابل توجه است كه، نقض و ابراممسئله از پرداختن به اين پيشپردازيم،  مي
د امام  و بحث لطف بودن وجوقاعدة لطف مسلمان و مذاهب اسلامي ديگر در مورد متكلمان

 اماميه در جاي خود بدان متكلمانبايد در جاي خود بررسي شود كه مقصود كلام ما نيست و 
   .)ارشاد الطالبين سيوري، ؛القواعد الكلاميه رباني گلپايگاني، .رك(اند پرداخته
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 حسن و قبح ة را يكي از نتايج و فروع قاعدقاعدة لطف اماميه متكلمانچنان كه ذكر شد  آن    
  : استباره گفته خواجه نصير طوسي در اين. داند يعقلي م

لانَّه يقرّب من الطاعه و يبعد عن المعصيه و الطف واجب : نصب الامام لطف: الاماميه يقولون
نصب امام لطف است زيرا مردم را به طاعت نزديك : گويند علَي االله تعالي؛ اماميه مي

تلخيص طوسي، (ر خداوند واجب استسازد و لطف ب كند و از معصيت دور مي مي
  .)407ص، المحصل

  : است آوردهقاعدة لطفسيد مرتضي در تقرير     
دانيم، يكي اينكه تكليف عقلي وجود داشته باشد و ديگري  امامت را به دو شرط لازم مي

اينكه مكلفان معصوم نباشند، هرگاه هر دو شرط يا يكي از آن دو منتفي گردد امامت لازم 
دليل وجوب امامت با توجه به دو شرط ياد شده اين است كه هر انسان عاقلي . بودنخواهد 

كند  اين مطلب را به روشني تصديق مي.  عقلاني بشر آشنايي داشته باشدةعرف و سير كه با
اي رهبري با كفايت و مدبر وجود داشته باشد كه از ظلم و تباهي  كه هرگاه در جامعه

نمايد، شرايط اجتماعي براي بسط فضايل   و عدالت دفاع ميكند و از فضيلت جلوگيري مي
گزينند و در اجتناب   و پليدي دوري مي تر خواهد بود و مردم از ستمگري ها فراهم و ارزش

اي كه چنين رهبري در بين آنها نباشد وضعيت   و تبهكاري، نسبت به جامعه از پليدي
زيرا لطف آن است كه با تحقق آن تري دارند و اين مطلب چيزي جز لطف نيست،  مناسب

نتيجه اينكه امامت و ... گزينند آورند و از پليدي و تباهي دور مي مكلفان به فضيلت روي مي
 زيرا آنان را به انجام واجبات عقلي و ترك ،رهبري، لطف خداوند در حق مكلفان است

حروم نسازد و انگيزد و مقتضاي حكمت الهي اين است كه مكلفان را از آن م قبايح برمي
  .)409- 410سيد مرتضي،  ص (اين از بديهيات عقلي است 

   :شيخ مفيد نيز گويد    
 ،النكت الاعتقاديه، شيخ مفيد( بر مبناي حكمت واجب است لطف، امامت لطف الهي است و«

  )37ص
  :شيخ طوسي برهان لطف بر وجوب امامت را با توجه به تكاليف عقل تقرير كرده است    

امامت لطفي است در .  لطف استة اثبات شدةكند قاعدلت به وجوب امامت ميآنچه دلا
ين امامت مانند ابنابر. شودتكليف عقلي، به طوري كه بدون امامت تكليف مزبور انجام نمي

غير معارف است كه تكليف به آنها بدون الطاف حسن  ساير الطاف در معارف و
  .)1، 59ص ،تلخيص الشافيطوسي، (نيست
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  : ادامه مي دهدايشان
، دلالت دارد اين است كه رياست لطفي در واجبات عقلاني است )امامت(آنچه بر لزوم رياست

) 4، ص الغيبه ،همو( پس مانند معرفت كه هيچ مكلفي از وجوب آن مبرا نيست، واجب است
  ).5 و 4ص نعماني، (
  شت مردم  تبيين معي شيخ طوسي در جايي لطف بودن امام را به عنوان زعامت دنيا و    

  :علامه حلي گويد .كندمي
فرمانروايي باشدكه آنان را از  كه وقتي براي خردمندان رئيس وآشكار است در نزد عقلا

دنبال  مانع گناه از طرف آنان شده، به انجام طاعات و آزار رساندن به ديگران باز دارد،
-از فساد دورتر مي تر ونيكي نزديك انصاف ترغيب كند، آنان به صلاح و كردن عدل و

 پس .آن را مورد ترديد قرار دهد تواندكه هيچ عاقلي نمياين، مطلبي ضروري است شوند و
وچون لطف بر خداوند واجب مي باشد ،وجود امام بر خداوند لازم  وجود امام لطف است

  .)364 ص،المراد في شرح تجريد العتقادكشف حلي، (خواهد بود
 قسط است كه بايد تدبير جامعه را در دست ةبه پادارند  مجري عدل ودر اين تقرير امام    

  .)تبيين كمال اجتماعي(داشته باشد
  در امور  را لطفي ديگر  لطف وتصرف او اين نكته است كه شيخ الطائفه وجود امام را

  .)6 ص،الغيبهشيخ طوسي، (داندمي
  :اين تبيين در سه گزاره قابل ارائه است

  ؛ست امانروايي براي جامعه ضروري رياست وفر.1    
  ؛كندعقل به اين ضرورت حكم مي. 2    
  .تعيين امام بر خداوند لازم است  نصب و.3    
خواجه  و انددنيوي تفسير كرده در امور ديني و »رياست«لذا متكلمان اسلامي امامت رابه     

داد نيست بلكه  وزگار عدل و آملذا امام صرفاً رياست دنيوي را جزئي از تعريف امام مي داند
  .كندييد ميأنيز ت  رامسئله ائمه اين ةسير و  اوستة اجتماع به عهدةادار تدبير جامعه و

 را با توجه به تكاليف شرعي اثبات قاعدة لطفابن ميثم بحراني وجوب امامت بر اساس     
  :گويد كرده، او مي
انجام  تكاليف شرعي و  واجبات ونصب امام، لطفي است از جانب خداوند در انجام دادن 

از  پس نصب امام .به مقتضاي حكمت الهي، واجب است ژگي ياد شده،  دادن هر لطفي با وي
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قواعد المرام في علم الكلام، ص (جانب خداوند تا وقتي كه تكليف باقي است، واجب است
175(.  

ه تبيين لطف بودن وجود گروهي از متكلمان نيز بدون توجه به عقلي يا شرعي بودن تكليف ب    
اينان وجود امام و پيشوايي باكفايت و عادل در جامعه را عامل گسترش خير و . اند امام پرداخته

، )95ص (دانند؛ ابو صلاح حلبي ساز گسترش فساد و تباهي مي صلاح و عدم آن را زمينه
اد و فاضل مقد) 490ص ، المرادكشف (، علامه حلي)240، ص12ج (سديدالدين حمصي 

  :  است آوردهاللوامع الالهيه فاضل مقداد در كتاب خود، .)328، ص ارشاد الطالبين(
لطفي از  واجب است عقلا چون اين نصب لطف است و هر نصب امام از سوي خداوند

مبرهن است به ضرورت زيرا ) لطف بودن امام(اماصغري...جانب خداوند واجب است،
 اسلامي زمينه را براي روي ة خداوند در جامعحضور امام منصوب از جانب ترديد بي بي

سازد و با استقرار  تر مي آوردن مردم به طاعت الهي و پرهيز از گناهان و معاصي آماده
شود از سوي ديگر به حكم  تر مي عدالت در جامعه، مقدمات صلاح و رستگاري فراهم

شود كه نصب  مي فوق، ثابت ةعقل، لطف بر خداوند لازم است، پس با انضمام دو مقدم
  .)326ص(امام بر خداوند لازم است

آيد گروهي تبيين عقلي و گروهي نقلي و گروهي نيز  برميمتكلمانديدگاه  آنچنان كه از    
كه در ابتدا كلام  چنان اند؛ آن جداي از عقلي و نقلي بودن اين قاعده به طرح اين قاعده پرداخته

 و  نبوت دانسته براي امام شئون نبي را قائل شدندة امامت را همان ادامة اماميمتكلماننيز 
اما اينكه چگونه لطف بودن امام ، جانب خدا ضروري است دانند كه ازضرورت آن را عقلي مي

به تطبيق آن در روايات  اختصار به تحليل شيخ طوسي اشاره و براي يك ضرورت عقلي است ما
 دو  نقلي راةآنگاه ادلو بات وجود امام اشاره اث عقلي در  نقلي وةشيخ طوسي به ادل .پردازيممي

مستند به سه دليل    سپس دليل عقلي خود را،)شرعي –عقلي صرف وعقلي( است قسم كرده
ايشان دليل عقلي  .كنيممختصر اشاره مي ما جاي خود قابل بررسي است و كند كه دراقامه مي
تكليف هست وجود امام هم ضروري قائل است تا زماني كه  مستند به تكليف مي كند و خود را

شيخ طوسي اين دليل را با دو مقدمه كلي به وسيله ) ملازمه بين وجوب امامت وتكليف(است
  : داند قابل ارائه ميقاعدة لطف

 پس هر كس امامت را نشناسد او،  از نظر هر خردمندي امامت لطفي است در تكليف:مقدمة اول
د كرد، در اين صورت در شرايط تكليفش صدمه وارد در شك در عدالت خداوند خواه را
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ردد به اخلال در اصل توحيد و عدالت گوارد خواهد شد؛ درنتيجه اخلال به امامت برمي
  .)49ص،  تلخيص الشافي.رك(خداوند

روز قيامت  تكاليفي بر مكلفان واجب شد، اين افعال تا هرگاه در شريعت افعال و:  دومةمقدم
به آن  حفظ  و ين صورت اگر مكلف نداند كه كسي اين افعال رابراي آنان لطف است ؛در ا

در نتيجه  .يابد يا نهدست مي نمايد معلوم نيست به آن لطفي كه شامل حال اوست،رسيدگي مي
  .)همانجا(به وادي شك در عدالت خداوند سوق مي دهد را اين حيرت او

كمال :اين سه مورد تبيين كرد در توان لطف بودن آمام راباتوجه به آراي متكلمان مي    
  . صيانت دين معنوي؛كمال اجتماعي؛ حفظ و

ما ابتدا به بيان . بيت جايگاه امام چيست و ضرورت امام چگونه تبيين شده است در نظر اهل    
 تحليل و تبيين كرده تا وجوه اشتراك و افتراق متكلمانبيت اشاره و آن را با توجه به آراء  اهل

  .دداين دو مشخص گر
  

  )ولايت(اولي به تصرف بودن 

 نيز به آن اشاره كرده قرآنكه  چنان شيعه قائل است ولايت نبويه همان ولايت خداوند است آن
 ة سور7 و نساء ة سور64اين اطاعت در آيات )  85/ نساء(» من يطِِعِ الرَّسول فَقدَ اَطاع االله«. است
النبي أوَلي بالمؤمنين « آمده قرآنل خدا در از طرفي حدود ولايت رسو.  نيز بيان شده استحشر

  .)6/ احزاب(» من انفسهم
پس امام از آن جهت لطف است كه ولايت دارد و ولايت او متصل به ولايت خداوند است     

  : استگونه آمدهبيت اين و از اين جهت وجودش ضروري است، و ضرورت آن در كلام اهل
  :فرمود) ع(امام باقر

: ، قال زرارهةـ، و الحج، و الصوم و الولاية، و الذكاةِ اشياء، علَي الصلاةـلي خمسالاسلام ع بني
الولاية افضَلُ؛ و الوالي هو الدليل عليهنَِّ؛ ): ع(و اي شيءٍ من ذالك اَفضَل؟ فقال: فقلت

  زراره . نماز، زكات، روزه، حج و ولايت: اسلام بر پنج چيز استوار است
ولايت برتر است؛ زيرا ولايت كليد : از ميان آنها كدام برتر است؟ فرمود: پرسيدم: گويدمي

   .)18 صكليني،(آنهاست و صاحب ولايت، راهنماي به سوي آنها 
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اركان ديگر وارد شده است و والي   وجه برتري و رجحان بر عناوين و،در اين حديث ولايت    
ده كه لطف بودن امام را از جهت ولايت و به عنوان راه و راهنما در اعمال و عبادات معرفي ش

  .دهد اولي به تصرف بودن در امور نشان مي
  

  ضرورت تكويني وجود امام 
بيت سلام االله عليهم جستجو كرد و آن را مشاهده  توان در كلام اهل از جمله تقريرهايي كه مي

 كلمات بر لطف بودن امام گرفت، ضرورت وجود امام از جهت تكوين است كه همواره در
  :فرمايدمي) ع( در اين زمينه امام صادق.خورد ن به چشم ميامعصوم

  ان الارض لاتبقي بغير امام الا ان يخسط االله تعالي علي الارض او علي العباد
 ،همان(ها خشم خواهد گرفتاگر زمين بدون امام باشد خداوند بر ساكنان زمين يابر انسان

  .)11ح
در اين  نمايد شناسي است بيشتر رخ مي  امامةكبيره كه منظوم ةاين نكته در زيارت جامع    

در اين نگاه، . دارند بيان مي» قاعدة لطف« در متكلمانامام چيزي فراتر از آن است كه ، موضع
 روابط اسماي حسناي ةكنند  فرشتگان و تنظيمة خدا، حجت و مجراي فيض او، فرماندةامام خليف

 موجودات ةبارد، آسمان پابرجاست، هم ت وجود او باران مياي كه به برك الهي است، به گونه
اي  خورند و نظام هستي لحظه حتي كافران و دشمنان خدا و رسول و دشمنان امامان روزي مي

جوادي آملي،  :، زيارت جامعه كبيره؛ نيز نكمفاتيح الجنان(نياز باشد  تواند از وجود او بي نمي
  . هت وجود امام لطف است و بر خدا واجبو از اين ج) 372، صادب فناي مقربان

  :در اين زمينه روايات ذيل قابل توجه است
  ): ص(قال رسول االله

تسقي امتي الغيث و بهِمِ يستَجاب دعائهَم و بهِمِ يصرِّف االلهَ عـنِ النـاس               ] الأئمه[بهِمِ  ... يا علي 
بر امت مـن    )] ع(فرزندان علي   [ آنها   ةل؛ خداوند به وسي   ...البلاء و بهِمِ تنزِلُ الرحمه من السماء      

گردانـد و رحمـت      رساند، از مـردم بـلا را دور مـي          فرستد، دعايشان را به اجابت مي      باران مي 
  )20، ص قندوزي... (كند  نازل مي خويش را از آسمان

ين ٍ لساخَت بأهلهِا؛ اگر زمةـ عينٍ من حجةـلو خلَتِ الارض طرف: در جوامع روايي ما آمده است
، 23جمجلسي،. ( چشم برهم زدن از حجت خدا خالي گردد اهلش را فرو خواهد بردةبه انداز
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اگر زمين بدون امام باشد زمين اهلش را فرو : لو بقيت الارض بغير امام لساخَت« ) 29ص
  .)10 ح،137ص، 1 جكليني،(»بلعد مي

اي امام اگر لحظه البحر باهله؛لو ان الامامرفع منالارض ساعه لماجت باهلهاكما يموج  :امام باقر
گونه كه امواج دريا ساكنانش را در كام ناهم خورددر خود فرو مي شرارا نباشد زمين ساكنان

  .)12 ح،همان(بردخود فرو مي
  :  كه علت نياز مردم به پيامبر و امام چيست فرموندپرسشدر جواب اين ) ع(امام باقر

     لي صلاحهِِ، و ذلكعن اهـلِ الارض اِذا كـانَ فيهـا               لبَقاء العالمَِ ع العذاب انَّ االلهَ عزوّجلّ يرفَع 
ها و پايدار است؛ به اين صورت كه خداوند عزوجل   نبي او امام؛ چون دنيا به درستي و پاكي        

، 23جمجلـسي،   (دارد  با وجود پيـامبر يـا امـام در روي زمـين عـذاب را از اهـل زمـين برمـي                     
  .)24 ح، 19ص

ذكر شده كه خداوند امت را ) ص(گونه كه در مورد پيغمبر اكرميد قرآني نيز دارد همان تأيمسئلهاين     
لطف بودن ) ع(در روايت فوق الذكر نيز امام. كند تا زماني كه توي پيامبر در بين آنها هستيعذاب نمي

  . استامام وجود امام را به زيبايي تبيين كرده
و لولا ما في الارضِ مناّ لساخَت باَهلها؛ ): ...ع(م سجاداز پدر بزرگوار خود از اما) ع(امام صادق

 اين روايت ةدر ادام) 5ص، همان(برد اگر كسي از ما بر روي زمين نباشد، زمين اهلش را فرو مي
  : استآمده

اللهِ فيها ظاهر مـشهور اوَ غائـب مـستور و لاتخلـو          و لم تخُلُ الارض منذُ خلق االله آدم من حجةٍ         
 حجـت   االله فيها و لو ذالك لم يعبد االله؛ همـواره زمـين از نعمـت        ِةـ الساعه من حج   اِلي انْ تقوم  

از زمـان آدم تـاكنون چنـين بـود و تـا      . خدا برخوردار است و هرگز از آن خالي نخواهد شد      
البتـه  . قيامت نيز چنين خواهد بود، اگر زمين خالي از حجت شود، خدا عبادت نخواهـد شـد            

  .)همانجا(اخته شده است و گاهي غايب و مستوراين حجت گاهي ظاهر و شن
  :فرمايد در لطف بودن وجود امام ذكر مي) ع(استدلالي شبيه استدلال فوق را امام علي

بحجةٍ؛ اما ظاهراً مشهوراً و اما خائفاً مغموراً لئلـّا تبطـُل       اللّهم بلي، لا تخلو الارض من قائم االله       
ز زمين از حجت الهي خالي نخواهد شد، خواه ظـاهر و آشـكار           حججِ االله و بيناته؛ آري هرگ     

، همو(هاي الهي باطل نگردد دلايل و نشانه] بدين سبب كه[ها،  باشد يا ترسان و پنهان از ديده      
  .)91ح، 46ص، 23ج
  
  تحليل و تبيين



 ١�٧

 امام به عنوان يكي از اسباب تقرب بندگان به خدا و دوري آنان از عصيان معرفي متكلماننزد 
را تشريح نمايد و زواياي آن را  امامي كه طاعت و عصيان را به انسان معرفي و ابعاد آن،شده

 است قاعدة لطفتبيين كند، بر خدا لازم است چنين امام و راهنمايي را  نصب كند و اين همان 
ها را   دين و دنياي انسانةن ارائه شده فراتر از اين است كه همااما آنچه در كلام معصوم

 فيض الهي است، لذا ة نظام كيهاني شده و به عنوان انسان كامل واسطةبردارد بلكه شامل همدر
دهد و جايگاه امام را به عنوان انسان كامل و   را ارائه ميمتكلمانتر از  ديدگاه عرفا دليلي عميق

ير  در اين تقر.)93، صحماسه و عرفان جوادي آملي، .رك(كنند همان جايگاه انبياء قلمداد مي
 ة عبادت بندگان خدا و عدم وجود امام را زمينةن بيان شده وجود امام را زميناكه توسط معصوم

 اين امر حفظ دين و شريعت ةاند و لازم باطل شدن حجج الهي و بينات خداوند معرفي كرده
اين تقرير از ائمه وجود امام و لطف بودن وجود حجت را فقط مخصوص زمان خاصي . است

كه آن را تسري داده و شامل همة احوال و ازمنه دانسته و همواره آن را ثابت قلمداد ننموداند بل
  .كندمي

  
  لطف بودن در كمالات معنوي

 به آن اشاره متكلمانهايي كه در صغري لطف بودن وجوب امام آورده شده و  از جمله تبيين
ناه و معصيت است كه ها به خداوند و دور كردن آنها از گ نزديك كردن انسان براياند  كرده

هاي مختلف  ن به صورتا را دربر دارد، اين تبيين توسط معصوممتكلماناساس بيشتر تقريرات 
  .وارد شد

  : در دعاي ندبه فرمودند) ع(امام صادق
راه رسيدن به تو و ) ائمه اطهار(پس آنها » فكانو هم السبيل اليك و المسلك اِلي رضوانك

  .)105 و102 صمجلسي،(باشندخشنوديت ميطريق دست يافتن به رضوان و 
گونه كه در روايت همان» و الوالي هو الدليل عليهنَّ... بني الاسلام علي خمسة«): ع(امام رضا

آمده والي به عنوان صاحب ولايت دليل و راهنماي به سوي اعمال و فرائض واجب ديني است 
 نهايت قرب به پروردگار ممكن و بدون وجود امام طريق صحيح دستيابي به واجبات و در

  .نيست
  ) : ع(امام صادق
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 و الـصيام و كظـمِ   ُ،ةالتوحيـد، و الـصلا  : نحنُ اصلُ كلِّ خير، و منِ فروعنا كـلَّ بـرِّ، فمـِنَ البـرِّ      
 ةُ الفقير، و تعَهد الجار، و الاقرار بالفضل لِاهَلـِهِ؛ مـا ريـش         ةـالغيظِ، و العفو عن المسمي، و رحم      

توحيد، روزه،    : هاستاز جمله نيك    هاي ماست،   شاخه  ها هستيم و و هر نيكي ثمرة      همة خوبي 
كند، تـرحم بـه فقيـر، رسـيدگي بـه همـسايه و               فروخوردن خشم، گذشت از كسي كه بد مي       

  .)336 و242ص، 8جكليني، (اعتراف به فضل اهل فضل 
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  تحليل و تبيين

ي فرد و جامعه نمايانگر است، علماي دين اين روايات به حق وجود امام را در تبيين كمال معنو
كنند و اين سه را شرط  عقايد، اخلاق و احكام معرفي ميةمعمولاً معارف اين را در سه حوز

) ع(نند و امام صادقككافي و وافي در نيل به كمالات معنوي و قرب حق تعالي معرفي مي
احكام ) توحيد(ساس عقايد، وجود امام را در هر سه حوزه لازم و ضروري دانسته و اصل و ا

را وجود امام دانسته و همه را مرهون وجود آنها ...) فرو خوردن خشم و(و اخلاق ) نماز و روزه(
در روايات گذشته نيز راهنما بودن امام بر فرائض و سبيل و راه بودن ائمه در . اندقلمداد كرده

 وجوب لطف را روشن و آشكار ها ضروري بودن و به تبع آنقرب و سير و كمال معنوي انسان
  .سازدمي
  

  امور دين و دنيا لطف بودن در

 امت منفردي عادل از هلبيتم وجود دارد كه تحريف غاليان و در هر نسلي از :پيامبرفرمودند
  كندتاويل جاهل گرايان را از دين نفي مي و ويل گرايانأهاي نارواي تنسبت

  .)7ح،22باب -221كمال الدين(
منان چيزي را بر دين ؤتا اگر م خالي نخواهد بود، مين هرگز از وجود امامز :امام صادق

، 1 جكليني،(اتمام نمايد  امام آن را اگر چيزي را از آن كاستند و كند امام آن را رد افزودند
  .)136ص

-موي خود را مي زد ونقل شده شخصي در ايام حج به طرف امام صادق رفته پيوسته خود را مي

مختصر  كنم وآقا من انسان فقيري هستم كه با دست خود كار مي:  امام عرض كردبه....كشيد 
شاگردان (اين گروه .ام را ازكسي نپرسيده مسئلهام تا به زيارت خانه خدا بيايم ومالي گرد آورده

علاوه بر آن  .بيرون آوري بشكافي وآن را از جانب پا گويند بايد پيراهن خود رامي )ابوحنيفه
در سال آينده  بار ديگر حج خود را در را بايد شتري را قرباني كني و فاسد است وحج تو 

 صحيح است و حج تو: فرمود  راكامل موشكافي كردمسئلهضمن آنكه  )ع(امام .تجديد كني
شيخ (نيازي به تجديد ندارد هر انساني كاري را از روي ناداني انجام دهد چيزي بر او نيست

  .)392ص، 10 جمجلسي، ؛73، 5 ،الاحكامتهذيب  طوسي،
  ): ع(امام علي

  .)1095ح  آمدي،( كار امت استة؛ امامت ريشةـ نظام الامةـالامام
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  ):ع(امام علي
 النظامِ منَِ الخَرَزِ، يجمعه و يضمُه، فانِِ انقطَعَ النِّظام تَفَرَّقَ و ذهب، ثـُم     مكان القيم بالامر مكانُ   

ها را گردآورده آنهـا   اي است كه مهره زمامدار و ولي امر به منزلة رشته: هِ أبداً يجتمَعِ بِحذافيرِ 
ها از يكديگر جدا شده پراكنده گردنـد          اگر رشته از هم بگسلد مهره       دهد، را به هم پيوند مي    

  .)46 ة خطب ،البلاغه نهج( آنها سرجمع نشوند  گاه همة و ديگر هيچ
  ):ع(امام رضا

ين، انَّ الامامة زمامنيا، و عزُّ  الدالد لاحالمسليمن و ص المؤمنين؛ امامت زمام دين  و نظام 
، 1جكليني، (است و رشتة كار مسلمانان و اصلاح و آباداني دنيا و سرفرازي مؤمنان 

  .)200ص
الامر را مقرر داشته و اطاعت از  لة اوليئچرا خداوند مس:  كهپرسشدر پاسخ به اين ) ع(امام رضا

  :ا بر مردم واجب كرده آنان ر
 سـعادت    دود و تكاليفي را مقرر داشته كه عمـل بـه آنهـا مايـة               ح  خداوند براي بندگان خود،   

 منفعـت طلبـي و لـذت        ةموجب بدبختي او خواهد بود، از طرفي غريز         بشر و مخالفت با آنها،    
، بايـد   در ايـن صـورت    . انگيـزد  ، انسان رابه قانون شكني و تجاوز از حدود الهي برمـي             جويي

 تا آنـان را از تعـدي و تجـاوز از حـدود              اي از جانب خداوند تعيين شود،      انسان امين وشايسته  
  .)52ح، 32ص، 23جمجلسي،  (الهي باز دارد

  نكته 

در اين روايت لطف بودن امام را در موارد زير ) ع(آيد كه امام از روايت مذكور به دست مي
  .داند مي

  ؛ پاسداري ازجامعة اسلامي در برابر هجوم بيگانگان.2 ؛د و احكام الهيو اجراي حد.1
 ة ايجاد وحدت و انسجام، ميان اقشار جامع.4 ؛هاي عمومي ميان افراد جامعه  تقسيم سرمايه.3

  .انديشان گزاران و كج  حفظ دين از تحريف و دستبرد بدعت.6 ؛ حمايت از مظلومان.5؛ اسلامي
 ،الاجتهاد في ةـ حمل من امر ربه الابلاغ في الموعظانه ليس علي الامام الا ما ):ع(امام علي

 الحدود علي مستحقيها و اصدار السهمان علي اهلها ةـ و اقامةـَو الاحياء السنّ ، ةـالنصيح
  .اي نيست او نهاده وظيفه  بر امام جز آنچه كه خداوند بر عهدة«)105 خ  ،البلاغه نهج(
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  تحليل و تبيين

 گاه تحت عنوان  هاي مختلف، قالب  ائمة اطهار در،آيد مي گفته برچنان كه از گفتار پيشآن
امامت به بحث  ضرورت وجود امام، گاه در قالب وظايف امام و گاه شرايط و فلسفة امام و

 همواره متكلماناند در صورتي كه  اي وجودي امام را تبيين كرده لطف بودن امام پرداخته و جنبه
  .اند قلي اثبات و مصداق آن را به مدد نص اثبات كردهلطف بودن امام را به طريق ع

شده وهم در عالم  با توجه به عبارات اهل بيت لطف بودن امام هم در عالم تكوين لحاظ مي    
تشريع، هم امور دنيوي و تنظيم امور مادي را در بر دارد و هم كمالات معنوي و ديني را، امام 

ن لطف بودن امام به بعد از اها؛ دركلام معصومو انسان اسلامي ةهم حافظ دين است و هم جامع
پيامبر اختصاص ندارد و همواره مورد توجه و نظر است بدين معني كه از آدم تا خاتم اين لطف 

دركلام معصوم امام انسان كامل و . شامل بشر بوده كه امامي به عنوان حجت در بين مردم باشد
هر زمان و هر  ه در عالم وجود دارند در هر دوره وواسطة فيض بين خلق و خدايند كه هموار

توانند صغري لطف بودن وجود  ها مي جايي چه حضور داشته باشند چه غايب باشند، اين عبارت
ها تر گردانده تا اسباب پذيزش وگرايش بدين واسطه در جان انسان  كاملقاعدة لطفامام را در 

 از آن ارائه متكلمانزي فراتر از تعريفي است كه  لذا امام چي،هم گردداسعادت فر ن رااو طالب
 اسلامي در زمينة امور دنيوي و ةرياست و رهبري جامع«، متكلمان اسلامي امامت را به دان كرده
 في ةـ بالاصال  في امور الدين و الدنيا،ةـ عامةـالامامة رئاس «:محقق طوسي: اند تعريف كرده» ديني

ومي و باِلاصاله در زمينه امورد دين و دنيا در سراي تكليف دار التكليف؛ امامت رهبري عم
  .است

ارشاد  فاضل مقداد در  ،باب حادي عشر علامه حلي در  ،قواعد المرامابن ميثم بحراني در     
 هر كدام تعريفي شبيه تعريف محقق طوسي در مورد  ،مواقف، عضدالدين ايجي در الطالبيين

 متكلمانبيت فراتر از آنچه است كه  و جايگاه امامت در كلام اهلاما تعريف : اند امامت برگزيده
 اختصار به ترجمة آن برايراهگشاست كه ) ع(اند و در اين زمينه كلام امام رضا ارائه كرده
  :كنيمبسنده مي

 خلافـت رسـول مقـام     امامـت خلافـت خـداي عـزول،    .  منزلت انبياء ارث اوصياسـت      امامت،
 امامت زمام دين، نظام مسلمين، صـلاح         م حسن و امام حسين است،     ميراث اما  اميرالمؤمنين و 

  .شد يابندة اسلام و شاخة بالنده استرامامت ريشة . امامت. دين و عزت مؤمنان است
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شـود و     فـيء و صـدقات جمـع مـي          گردد،  حج و جهاد تمام مي       روزه،  به وسيلة امام، نماز،       
امام حـلال خـدا ار حـلال وحـرام او را       . ماند احكام و حدود اجرا گرديده مرزها محفوظ مي       

كند و با حكمت موعظت وحجـت بالغـه بـه      حدود الهي را جرا و از دين خدا دفاع مي   حرام،
هـا بـه   امام آفتاب عالم تاب است و در افقي قرار دارد كه دسـت     . خواند  راه پروردگار فرا مي   

 چـراغ روشـن نورتابـان و      منـور، امام ماه. كند ها حقيقتش را درك نمي رسد و چشم   وي نمي 
هـاي بـي آب و علـف در ميـان امـواج              در بيابـان     گر در تـاريكي گمـراه كننـده،        تارة هدايت 

  .سهمگين درياهاست
امـام  . هاسـت  گوار بر جگر تفتيده، دليل راه هدايت و نجات دهندة از پـستي           امام، آب خوش  

در  كنـد،    او را گـرم مـي   است كه هركس به آن نزديك شـود،     آتش روشني بخش بر بلندي    
  .گردد ها راهنماست هركس از او جدا شود، هلاك مي مهلكه

افكـن، زمـين گـسترده       بخش، آسمان، سايه   آفتاب روشني   باران درشت قطره،    امام ابر پرباران،  
امام پدري نرم خو و مدارا كننده بـرادري دلـسوز و         . است) پرثمر(چشمة پرآب تالاب و باغ      

  .هاي روزگاه است  تيپناهگاه مردم در سخ
دعـوت كننـدة بـه        حجت او بر بنـدگانش، خليفـة او در شـهرهايش،            امام، امين خدا در زمين،    

مبرّاي از عيوب،  امام پاك شدة از گناهان، . سوي خدا و دفاع كنندة از محرمات الاهي است
ران  عزت مسلمانان، غيظ منافقـان و مـرگ اف ـ          موسوم به حلم و نظام دين،       مخصوص به علم ،   

  .)122، ص 25 ج  مجلسي،(است
  

  نتيجه

آنچه نيازمند تحليل و تفسير بيشتر . »لطف بر خدا واجب است«ضمن بحث از كبري اين قاعده 
بود كه به صورت تطبيقي در آثار متكلمان و كلام » وجود الامام لطف«بود صغري قياس يعني 

مور معنوي، امور دنيايي ونظام  لطف بودن امام را در سه حوزة امتكلمانن بررسي شد؛ امعصوم
ن اين قاعده گسترة بيشري را فرا ا اما در كلام معصوم،اند اجتماعي و حفظ شريعت الهي دانسته

ها آن ها و مكان زمان كند در همة  اثبات مي  لطف بودن امام را تكويناً گيرد و علاوه بر اينكه، مي
  از آن جهت كه جايگاه الهي وبه ويژه اهميت وجود امام. شمارد را بر خداوند ضروري برمي

 فيض الهي ةمنصوب خداوند است و همة شئون نبي را دربر دارد و به عنوان انسان كامل واسط
در نهايت تعريف . خورد ن به وفور به چشم ميااست از ديگر مسائلي است كه در كلام معصوم

د و ابعاد وجودي امام را به عنوان مجلا متكلمان از امام و تعريفي كه ائمه اطهار از امام ارائه كردن
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كند در  اند وجه تمايز اين دو ديدگاه را بيشتر نمايان مي و مظهر اسماء و صفات حق معرفي كرده
كه برحق جايگاه رفيعي در دلايل ضرورت امام در بين انديشمندان » قاعدة لطف«نتيجه هرچند 

ها و تقريرهاي دقيق و عميق كه در كلام  بيينگيري از ت تواند با رويكردي جديد با بهره دارد مي
  .هاي آماده بيافزايدبيت آمده بازسازي شده و به كارايي و پذيرش آن نزد عقول و دل اهل
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